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ینتبلل تشل للی، تاتات لل ی،مقمتدیت للطحتتنیللتشللده ّلا تتللیری تفلل یونلاتاتهشوللی، تاتقللدی ترللق
تتنیّلاتم دندبتعهل  دتیف یدتات نندۀت ،قات

 تمانهلقاتیلهل  تتنلقه تتحلیفتمانهقاتی،نرقدی ت،ییولاتفل ی   تی،حل ی تقلیمتللیطتها:کلیدواژه
تظقلهقاب

 . وقدّوه1
شرررررناخهی نیررررراا اجهمررررراعی   ‌مطالعرررررۀ   سرررررویۀ زبا  1تحلارررررل گفهمرررررا  انه رررررا ی،

سررطو توصررا  برر  سررطو تحارریم امت ررا شررناخهی زبررا  اسررت کرر  تحلاررل مررهم ما از ‌جامع 
ت اجهماعی می ای ک  مهم تحت تأثار ‌ هث.  م ایم نوع از تحلال گفهما ، شرایط   موقعا 

 گار .  شو ، موم  برمسی قرام می‌آ  خلو می
ۀ نروممم فررک   ) ی  ( اسرت کر  آ  0116یکی از شییکر های تحلال گفهما  انه ا ی، نیر

رانی  و  ماخائارل براخهام   مایکرل هالارثی  م بخرش زبرا  شناسری، ما تحت تأثار مهفک 
 م علوا  های ایثئولو ی   پیر بوم یو آنهوناو گرامشی، لوئا  آلهوسر   ماشل فوکو  م تهومی

ماررررا  »( امائرررر  کررررر ه اسررررت. فرررررک   معه ررررث اسررررت کرررر  ,Capdevila 2011:3اجهمرررراعی )
ررررر شررررناخهی(   سرررراخهامهای کرررر   جامعرررر  ‌هررررای زبا ‌  گفهمررررا  )ییژگیسرررراخهامهای خ 

: 0111)فرررک  ، « ای  یررالکتاکی  جررو   ام ‌)ایررثئولو ی   سرراخهامهای اجهمرراعی( مابطرر 
توصرا ، تفسرار   تحاریم اسرت  :(. الگوی فرک    م تحلال گفهما  شامل سر  مردلرۀ16

مرراع، ایررثئولو ی   قررثم  برررا کرر  از طریررو ایررم مرادررل، امتحرراا گفهمررا  بررا سااسررت، اجه
 شو . شناخهی برمسی میاسهفا ه از مفاهام   ابرامهای زبا 

  ال رررای مفررراهام ترباهررری، فرررم  هرررای مهرررم  قررررآ  بررررای تهرررذی  اخررر ق یکررری از شررراوه
ای مروجر   هنرمنثانر    کامگاری  آ  ن ل دوا ث ب  شراوهپر ازی است ک  هث  از ب  قص  

ی،  بررا معایررت نکرراتی اسررت کرر   م  ررا   اسررهانی جثیررث مرسرروا اسررت )دررر  (. 00: 1٨١١ا با 
ترباهرری از طریررو خرروانش _ هررای قرآنرری  م درروز  مسررائل اجهمرراعیبنررابرایم آشررنایم بررا آمرروزه

ر ش شررمنث اسررت کرر  بعررث نررویم تحلاررل گفهمررا  مهررو   م داطررۀ زبررا  شناسرری، نرروعی تررثب 
 ______________________  

1. Discourse analysis critical.  
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ی ک ا خثا نث ما ب  مخاط  می  اسانث.شنجثیثی از ابعا  فراما  
های قرآ  است کر   م براش از  ه سرومه برثا  پر اخهر   اسها  قوا لوا یکی از  اسها 

هی   اهررثا  ترباهرری رر  برر  سرراخت  ا گررانی، بافررت مرروقعا  ای کرر   م آ  منیرروم شررثه   بررا توج 
شررثه، از سرراخهامی گفهمررانی برخرروم ام اسررت. پررژ هش دا ررر بررر آ  اسررت کرر  برر  شرراو  

، رآنی مربوا ب   اسها  قوا لوا  م سومهتحلالی، آیا  ق_ توصافی های اعرا ، هو ، دجر
شعرا ، نمل، عنکحو    قمرر ما براسراس الگروی انه را ی فررک   برمسری کرر ه   برا تحلارل 

 های زیر  اسآ  هث:های آ   م س  سطو یا شثه ب  سؤالییژگی
 هایم  م سطو توصا   ام ؟‌_   اسها  قوا لوا  م قرآ     ییژگی

 هایم است؟فت بار نی   بافت  ش نی آیا  مربوا ب  قوا لوا شامل    گرامه_  با
یرا  کرنش گفهمرانی  گونر  صروم   _  بافت تحاینری آیرا  یا شرثه   بازتولارث آ   م جر

 گرفه  است؟

 . پیشینۀ پژوهش2
 های بساامی صوم  گرفه  است؛ از جمل : م زمانۀ تحلال گفهما  انه ا ی، پژ هش

رۀ تحلارل »(  م م الرۀ 0111فرها ی ) زا ه   _  داجی ی  رۀ یوسر  براسراس نیر برمسری قص 
انررث عناصررر زبررانی، برهررانی، عرراطفی   گفهمررانی کوشرراثه« گفهمررا  انه ررا ی نرروممم فرررک  

 آیا  مربوا ب   اسها  ما برمسی کننث. 
کا ی سوم  شم  براسراس الگروی نروممم گفهما »(  م م الۀ 0111پوم )_ ف ح   شفاع

ت، گفهمرا « فرک   هرای سروم  شرم  با تحلال ساخهام مهنی   تطحاو آ  با بافت موقعا 
 انث.ما برمسی کر ه

تحلارررل گفهمرررا  انه رررا ی  اسرررها  د رررر  »(  م م الرررۀ 0111_ صرررالحی   افشرررام )
هررای لالرر    مفرراهام گفهمررا « موسررید  م قرررآ  کررریم براسرراس الگرروی نرروممم فرررک  

ۀ مهم ما موم  برمسی   انث. ه ارام قثانوی 
تحلارل گفهمرا  انه را ی سروم  برر م از منیرر »(  م م الرۀ 0111ادمرثی   یر انری )_ نحی
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های معنا ام سوم  بر م  م س  سطو توصرا ، تفسرار ب  برمسی همۀ نشان « نوممم فرک  
 انث.   تحایم پر اخه 

راساس تحلال گفهما  انه ا ی سوم  قص  ب»(  م 0111_ ساثی   محفوظی موسوی )
کم برر گفهمرا    للحرۀ گفهمرا  الهری برر گفهمرا « شییکر  نوممم فرک   هرای ایثئولو ی دا

 انث.اسهکحامی ما تحایم کر ه
برمسی آیا  نفاق براساس الگوی »( نار  م م الۀ 0111زا ه   معهمث لنگر  ی )_  فهادی

ی بررا انهخرراب انررث کرر  گفهمررا  الهرر نررام نهاجرر  گرفهرر « تحلاررل گفهمررا  انه ررا ی فرررک  
ررر  بررر  بافرررت  فررری کرررر ه   توج  رررت  جرررو ی مناف رررا  ما معر   ا گرررا    عحررراما  مهناسررر ، هوی 

فۀ ش انی، گفهما  مناف ا  ما ب  خوبم تحایم کر ه است. هی آیا    مؤل   موقعا 
هایم انجاا شثه است؛ از جمل : معرر      شبام   اسها  قوا لوا  م قرآ  نار پژ هش

تکرررام یررا  ؛مررریمی بررر هشررت پررر    اسررها  د ررر  لررواد»الررۀ (  م م 0111مررنش ) ررا 
هرای مخهلر  برا یکرثیگر م ایسر  کرر ه   نشرا  ما  م سرومه  اسرها  د رر  لروا« تکمال

کننث  بخشی از یک  اقعرۀ تراشیخی اسرت کر   م هرر انث ک  هر قسمت از  اسها  باا  ا ه
ت تأثار آ  بر مخاطحا  سومه  .ذکر شثه است با توج   ب  ساخهام   کافا 

کنو  پژ هشی  شبام   اسها  قوا لوا های صوم با  جو  ایم، براساس برمسی گرفه ، تا
 با شییکر  تحلال گفهما  انه ا ی فرک   انجاا نشثه است. 

 . چهارچوب نظری پژوهش3
« هم  شبررام  جهررا    فهررم آ ای خررا  برررای سررخم گفرر‌شرراوه»از  گفهمررا  عحررام  اسررت

 یرررث  یرررک  ثیرررث  اجهمررراعی برررا ‌( کررر  بررر  م ولرررۀ زبرررا  بررر  01: 0111 )یومگنسرررم   فالاررر  ،
ای  م ‌مشره ‌های بامنگر . تحلال گفهما  نار یکی از گرایششناخهی می‌شییکر ی جامع 

رط زلار   علوا انسانی   علروا اجهمراعی اسرت کر  از ا اسرط  هرۀ شصرت قرر  باسرهم توس 
ا  ظهوم کر ه اآشناس هری ، زبا   ست. مریکایم،  م ا با 

 های تحلال گفهما  موام  زیر است:‌فرض‌از جمل  پیش
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تواننث بر اشت یکسانی نثاشه  باشنث   از سوی ها از مهم یا گفهامی  ادث می. انسا 0
ی مهفا   می  توا  برای اشامه ب  مثلولی ظاهراً یکسا  اسهفا ه کر ؛‌ یگر از  ال 

ی مهو  بام ایثئولوژیک  امنث؛‌. ب  6  طوم کل 
ری تولارث می. ا1 رت خاص  ک  هر مهنی  م شررایط   موقعا  شرو ، منر  خرالو خرو  ما ‌زآنجا

  ذیر ؛می
شو ، از بافت یا زمانۀ اجهمراعی   فرهنگری نارر ‌قثم ک  از مهم ناشی می‌هما  ،. معنا1

  ذیر ؛‌تأثار می
، ن  له ماً سااسی مرتحط است )تاجاک، ۵  (.01: 0111. هر مهنی ب  یک منحع اقهثام

رت تحلا ل گفهمرا  انه را ی، نگرشری جثیرث از تحلارل گفهمرا  اسرت کر  تولارث یرا ت وی 
، از مهرمای خا    توج   ب  سرطوح برا نگر    ایثئولو ی شرمام  ترریم مو روعا  آ  بر  تر

کرر  ایررم شییکرر  برررخ    یگررر شییکر هررای ن رث ا بررم ماننررثمری سرراخهامگرایم،  :ش  . ازآنجا
ر   ام ، شییکرر ی جرامع  م فرمالاسم   هرمنوتاک ب  هر    ج نحۀ صوم    معانی مهم توج 

(. یکرری از شییکر هررای تحلاررل گفهمررا  انه ررا ی 0۵1: 0111تحلاررل مهررو  اسررت ) سرر ، 
ررۀ نرروممم فرررک   اسررت کرر  برر  ی  رر عنرروا  یکرری از مهررمنیر ی  پررر ازا    پیشررر ا  ایررم تررریم نیر

 شو . مکت  شناخه  می

 یات وربوط به داستان قوم لوط . سطوح گفتهان انتقادی فرکلاف در آ4
ۀ فرک   افه   برر  ی  هرایم بررای افررا    نها هرایم کر  شراوه زبرا سراخهام برمسری  م نیر

معنررراپر ازی از مرررهم  امنرررث، سررراخهامها   معناهرررای  امای برررام ایرررثئولوژیک  م سررر  سرررطو 
 (.۵1: 0111گار  )فرک  ، موم  تجهی    تحلال قرام می 3  تحایم 2تفسار  1توصا ،

 ______________________  
1. Description. 

2. Interpretation  .  

3. Explanation. 
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 . سطح توصیف 1_ 4
هرا   زمانر     م سطو توصا ، ف ای ساخهامی مهم بث    م نیر گررفهم  یگرر مرهم

شرررو . فررررک    م ایرررم سرررطو بررر  تحلارررل انهراعررری  ا گرررا ، یمررر یبرمسررر یا  ررراع اجهمررراع
 هرث: کلمرا    هرا  اسرآ مریساخهامهای نحروی   سراخهام مرهم پر اخهر    بر  ایرم سرؤال

هررای ای   باررانی هسررهنث   سرراختتجربررم، مابطرر  اشز  مای کررثااهررای  سررهومی  اییژگرری
 تری برخوم امنث؟مهنی از    قرام ا های تعاملی   ساخهام گسهر ه

زبرانی های تجربم  کلما  بر   ا گرا  اشزشری   ایرثئولوژیک   بافرت  ش   م باا  اشز 
رر  مرریهررم :ماننررث هررای بخررش اشز  شررو .  م معنررایم، شررمول معنررایم   ت ررا   معنررایم توج 
ای ای کلما  نار نوع مفهوا  ا گا ، شرامل   سرهان  یرا خصرمان    مسرمی یرا محرایمهمابط 

رر  قرررام مرری هررای یررابمهررای باررانی کلمررا ، اشز گاررر    سرررانجاا  م بخررش اشز مرروم  توج 
ت کامگاری ها از نیر ایثئولوژیک   ب های اجهماعی، معنا ام بو   آ موحت یا منفی  اقعا 

 شو .  ها  م کلما  برمسی میسهعامها
های  سهومی نار نوع فراینرثها، نروع کنشرگری، معلروا های تجربم  ییژگی م باا  اشز 

گارر     م بارا  هرا مروم  برمسری قررام مرییا مجهول بو   جم     موحت یرا منفری برو   آ 
هرای  سرهومی  شو  کر  از کرثاا  جر های  سهومی مشخ   می‌ای  ییژگیهای مابط اشز 

کررامگاری  ررمارها  گونرر  بررو ه اسررت. شررثه   نحررو  برر ‌)خحررری، پرسشرری   امررری( اسررهفا ه 
هررا  اسررآ  ا ه ومی برر  ایررم سررؤالهررای  سرره‌هررای باررانی  ییژگیهمچنررام  م تحارریم اشز 

کررام  انث؟ کررثاا کلمررا  شبطرری برر ‌صررل شررثهشررو : جمرر   سررا ه  گونرر  برر  یکررثیگر مه   مرری
رر  از ییژگرریانررث؟ آیررا جمرر گرفهرر  شررثه  ررایگی   یررا  ابسررهگی برخوم امنررث؟ هررای هررم  مرک 
 (. 010_ 061: 0111)فرک  ، 

گان در داستان قوم لوط1_ 1_ 0  . ارزش تجربی واژ
ر   م باا  اشز  تجربم یا ییژگی های صومی کلما  ب   انش، محهروا   اعه را ا  توج 

گار . آیا  قررآ    برمسی قرام میزبانی مومشثه    ا گا  اشزشی   ایثئولوژیک   بافت  ش  
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گاهانرر    هثفمنررث الگوهررای زبررانی، کامکر هررای مخهلرر  زبررا     کررریم از طریررو گررهینش آ
 انث.شناخهی ما  م خو  نمایا  ساخه های مخهل  زیحایمجلوه

هرایم هرای طرو نی قررآ  اسرت کر  بر  صروم  بخرش اسها  قوا لوا از جملر   اسرها 
گانر ،  م   از ه سرومه رجثا رری را ، تمرامی آ ، بارا  شرثه کر  براسراس نیرر باشرهر مفس  هرا مک 

از مرراجرای سرکشرری   لجاجررت  (.  م ایررم   از ه سررومه016/ 01: 0101هسررهنث )طحاطحررایم، 
ت  افشرامی آنرا   قوا لوا بر انجاا کام نا سنث، مشاجره د ر  لواد با قوا خو  ب  عل 

کرت قروا   گرفهرام شرث  قروا بر گناه، آمث  فرشرهگا  عرذاب نرر  لرواد   ابر  غ خحرر ه 
 لوا ب  عذاب الهی سخم ب  ماا  آمثه است. 

  1. گزارۀ وحوری یا دالّ ورکزی1_ 1_ 1_ 0
ای کرر  هسررهۀ مرکررری گفهمررانی ما گرررامه :گرررام  محررومی یررا  ال  مرکررری عحررام  اسررت از 

هرای  یگرر ما ل ا» ،گارنرث. ایرم  الهرا  م اطررا  آ  نیرم مری هث    یگر گررامهتشکال می
: 0111)د ا ررت، «  ام هررا ما  م قلمررر  جاذبرۀ معنررایم خررو  نگرر  مرریکنررث   آ دمایرت مرری

۵11.)  
امتکراب ایرم قروا  : م گفهما  مربوا ب   اسها  قوا لوا، گرام  محومی عحام  اسرت از 

تعحاررر کررر ه «  الفادشرر»برر  عمررل زشررهی کرر  پرریش از آ  سرراب   نثاشرره    خثا نررث از آ  برر  
 است. 
حش»از مصثم  هفاحش - / 1 :0111فرامس،  زشرت اسرت )ابرم  بر  معنرای کرام بسراام « ف 
ا  آ  اسررت.  م آیررۀ 0۵1/ ۵: 0110؛ قرشرری بنررابم، 111 وَ لُوطدداإ ؤْ ق قَددالَ >(   فحشررا  از مشرره  
وْهْ  عَالَهْینَ لْقَوق حَدٍ وْنَ الق

َ
فَاحْشَةَ وَا سَبَقَکُنق بْهَا وْنق أ تُونَ الق

ق
تَأ
َ
یرث  »(؛ 11/ )اعرا  < أ   لوا ما ]ب  یا  آیش

کر  از جهانارا   م هنگامی ک  ب  قومش گفت: آیا آ  کام بساام زشرت   قحراو ما کر  هرا 
، بارا  گررامه بر  صروم  اسرهفهاا بررای «شرویث؟ آ  بر شما پیشی نگرفه  است، مرتک  مری

رر    نهرری از ایررم عمررل زشررت اسررت    م آیررۀ  وْددهْ وَ لُوطدداإ ؤْ ق قَددالَ لْ >اظهررام تعج  تُونَ قَوق
ق
کُددنق لَتَددأ ؤْنَّ

 ______________________  
1. Nodal point. 
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عَالَهْینَ  حَدٍ وْنَ الق
َ
فَاحْشَةَ وَا سَبَقَکُنق بْهَا وْنق أ گاه    لوا ما ]نار فرسها یم ، آ »(؛ 61)عنکحو /  < الق

یررک از شررویث کرر  پرریش از شررما هررا  فررت: شررما کررام بسرراام زشررهی مرتکرر  مرریبرر  قررومش گ
کارث»  « ؤ   » ،  جرو  درر «انثجهاناا  آ  ما انجاا نثا ه از  « الفادشر» م کنرام  ا   «  ا تأ

وْددهْ وَ >کنررث. همچنررام  م آیررۀ شررث   قررحو   زشررهی عمررل دکایررت مرری تُونَ لُوطدداإ ؤْ ق قَددالَ لْقَوق
ق
تَددأ
َ
أ

صْرُونَ  تُنق تُبق نق
َ
فَاحْشَةَ وَ أ   لوا ما ]یا  کم  هنگامی ک  ب  قرومش گفرت: آیرا ایرم »(؛ ۵1)نمل/  < الق

نگرراه  شرررمی کامررل برر  هررم  م دررالی کرر  ] قررت انجرراا  ا نررش بررا بررم عمررل بسرراام زشررت ما
کننث  ایم است ک  عمل قحاو  باا «   أنهم تحصر  »، تعحار «؟ شویثکناث، مرتک  می می

 لواا  م ماا  ایم قوا علنی بو ه است.
هایم هسهنث ک   م کنام گررام  محرومی، تعابار    ا گا  ذکرشثه  م آیا  بعثی، نشان 

سروم  اعررا   نرام  10کر   م آیرۀ انرث؛  نرا   مفهوا پیثا کر ه   گر  آ  انسجاا یافه معنا 
وَةإ >آمثه است:  تُونَ الرّْجَالَ شَهق

ق
کُنق لَتَأ سَاءْ  ؤْنَّ دتُنق  وْنق دُونْ النّْ نق

َ
درْفُونَ بَدلق أ م  وُسق شرما زنرا  ما ترر  »؛ < قَدوق

یرثسررا ماناث  آمی شرما قرومی اکر ه   با مر ا  سخت شهو  می  م ایرم آیر ،  جرو  «. کاش
کاث نشا  سرا » هنث  شث   قحو عمل قوا است   عحرام    در  تأ « شرهو  مرم     الن 

ت شهو گرام  محومی ما ت ویت کر ه   ب  ایم نکت  تصریو می مانری کنث ک  ایم قوا ب  عل 
کننرث   بارا « و مسرف». همچنام کلمۀ انثز هآیم   ب  زنا  سرباز میاز تمایل لریری ش ی 

و   اشرررهم همسرررر مرتکررر  لرررواا ایرررم مطلررر  اسرررت کررر  گر هررری از ایرررم جماعرررت برررا  جررر
تُونَ ؤأَ >انث.  م سوم  عنکحو ، گرام  محومی با ایم آی  ت ویت شثه است ک   شثه می

ق
کُنق لَتَدأ نَّ

بْیلَ  الرّْجَالَ  طَعُونَ السَّ تُونَ فْ وَ  وَ تَقق
ق
کَرَ  یتَأ هُنق آیا شما برا مرر ا  آمارر  »(؛ 61 / )عنکحو <نَادْیکُنُ الق

  ایررم کررام بسرراام زشررت ما مرتکرر  نماییررث    م محفررل عمررومی خرروکناررث   ماهرنرری مرریمرری
یعنی ماهرنری  ؛همچنام  م ایم آی  افه   بر عمل نا سنث لواا،    عمل  یگر «. شویث؟  می

 م سروم   (.111/ 1: 0116  امتکاب آشکام منکر نار بر ایشا  اثحا  شرثه اسرت )طحرسری، 
تُونَ الرّْجَدالَ >نمل نار آیۀ 

ق
کُدنق لَتَدأ ؤْنَّ

َ
سَداءْ أ وَةإ وْدنق دُونْ النّْ دتُنق  شَدهق نق

َ
هَلُدونَ بَدلق أ م  تَجق آیرا »(؛ ۵۵)نمرل/  <  قَدوق

کناث؟ بلکر  شرما گر هری نرا ا  جای زنا  با مر ا  آمار  میشما از ش ی مال   شهو  ب 
بر  ایرم معناسرت کر  قروا « تجهلو »فه    تعحار ، دول محوم  ال  مرکری انسجاا یا«هسهاث
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گاهی ب  زشهی عمل خو   نام کام قحاحی انجاا می  انث.  ا هلوا با  جو  علم   آ

 . نوع روابط وعنایی 1_ 1_ 1_ 0
ۀ فرک  ، از نیرر ایرثئولوژیک مارا  کلمرا  نروعی ش ابرط معنرایم  جرو   ی  با توج   ب  نیر

شرو    شرناخت آ  ش ابرط مرا ما  م فهرم  ا گرانی مری 1اا ام  ک  باعد ب   جو  آمرث  انسرج
مسانث. انسجاا  ا گانی بر  امتحراا معنرایم مارا  عناصرر  ا گرانی  ش   مرهم مهو  یامی می

ت ابرل  2معنرایم یرا تررا  ،هرم :توا  ب تریم انواع انسجاا  ا گانی میشو . از مهماط ق می
 (.011: 011۵، اشامه کر  ) الهری  4  شمول معنایم 3معنایم

 الف( شهول وعنایی 
کر  معنرای یرک  ا ه »کنرث شناسی ب  دالهی اشرامه مریشمول معنایم  م اصط ح زبا 

گارترری  ام ، پوشرش  ا ه شرو  ط یک  ا    یگر ک  معنای فرا : 0116)شرجاع م روی، « توس 
رط جملر 01 ۀ ای  یگرر   نارر مابطر(. ایم اصط ح همچنام فراگاری معنای یک جمل  توس 

لی ب  نوعی  شبرگارنث  معنای   می است، شامل  شو . می عاا    خا  ما ک  معنای ا  
 م آیا  مربوا ب   اسها  قروا لروا  م مروام ی از شرمول معنرایم  م جمر   اسرهفا ه 

ددا >شررثه اسررت؛ از جملرر :  م آیررۀ  رُنَددافَلَهَّ وق
َ
نَددا عَالْیَهَددا سَددافْلَهَا جَدداءَ أ نَددا عَلَ وَ  جَعَلق طَرق وق

َ
هَددا حْجَددارَةإ وْددنق أ یق

وُددودٍ  یلٍ وَنق  رر  هنگررامی کرر  عررذاب مررا فرررا مسرراث، بررا تریم آ  ]سرررزمام »(؛ 16)هررو /  < سْددجّْ
یخهام ی  فر  هایم از سن   گل   ی آلو ه  ما فر ترینش نمو یم   بر آ  سن  ، فرا مساث  «ش

 ت. ق ای الهی با تعابار بعثی تحایم شثه   آ  مفاهام ما پوشش  ا ه اس

لْدَ  >سوم  دجر نار شمول معنرایم  جرو   ام :  6۵ م آیۀ  هق
َ
درْ بْأ سق

َ
دلْ  فَأ یق دعٍ وْدنَ اللَّ بْدعق بْقْطق وَ اتَّ

بَارَهُنق وَ لَ  دق
َ
حَد  أ

َ
کُنق أ تَفْتق وْنق وَرُونَ   یَلق ثُ تُؤق وُوا حَیق ای از ش  خانثانت ما کرو   ه     امه»؛ < وَ اوق

 ______________________  
1. Cohesion.  

2. Synonym. 

3. Semantic contrast. 

4. Semantic inclusion.  
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یررثیررک ا  خررو    نحررال آنررا  بررر    هررا    « ز شررما بررازنگر     آنجررا کرر  مررأموم هسررهاث بری
طْیعُونْ >همچنام  م آیۀ 

َ
َ وَ أ قُوا الّلَّ ( ک  ت وای الهری اطاعرت از پیرامحر ما نارر 061)شعرا /  < فَاتَّ

 گار .  شبر می

 ب( ترادف وعنایی
کاث بر  م گفهما  مربوا ب   اسها  قوا لوا،  م موام ی از عحاما  هم معنا برای تأ

تنگی   انث هگام  ل»سوم  هو  تعابار  11مو  اسهفا ه شثه است؛ از جمل   م آیۀ م 
ش  شث  قومش با یک مفهوا ما  شبر  اشه    از شث   اسهاصال لوا هنگاا شیب « شث 

ا جَاءَتق رُسُلُنَا لُوطاإ >کنث: فرسها گا  الهی دکایت می عاإ ‌سْیوَ لَهَّ  .<...ءَ بْهْنق وَ ضَاقَ بْهْنق َ رق
، بام  ا گا  )آبر  بر     مسوا کر  ( ترا   معنایم  جو   61   61 م آیا   سوم  دجر
رت شروا خرو  بر   ام    باا  کننث  شناخت لوا از قوا خویش است ک  برای مساث  بر  نا 

فْی قَالَ ؤْنَّ هٰؤُلَ >زننث: هر کامی  ست می وَحُونْ فَلَا ءْ ضَیق َ  *  تَفق قُوا الّلَّ زُونْ وَ لَ وَ اتَّ لَ > م آیۀ  .<  تُخق
َ
أ

قُونَ  وْین   یؤْنّْ  *  تَتَّ
َ
َ  *  لَکُنق رَسُول  أ قُوا الّلَّ طْیعُدونْ  فَداتَّ

َ
( نارر تررا   اشره اقی   066_  061)شرعرا /  < وَ أ

 معنایم  جو   ام . 

 ج( تقابل وعنایی
شناسرری زبررانی اسررت   ایررم اصررط ح ات ابررل معنررایم یکرری از ش ابررط مفهررومی  م معنرر

ش  . منیروم از ت را   کرام مری هرا بر ه ابل   معنای مه را    ا ههنگاا بحد  شبام  مفاهام م
ش نررث. یکرری از کررام مرری ایم هسررهنث کرر   م م ابررل یکررثیگر برر هررمعنررایم،  ا گررا    عحررام 

، ‌ماه هررای تررثاعی معررانی  م ذهررم مخاطرر  کاشبسررت  ا گررا  مه ررا  اسررت )مخهررام عمررر
کرام مفهر   وا، ایم ماهحرر   م  نرثیم مو رع بر    اسها  قوا ل(.  م آیا  مربوا ب611: 0111

 است؛ از جمل :
رْفُونَ >_ تعابار مه ا    م  وُسق تُنق قَوق نق

َ
رُونَ * بَلق أ نَاس  یَتَطَهَّ

ُ
هُنق أ  (؛16_  10)اعرا /  < ؤْنَّ

هَعْددینَ >_ تعررابار مه ررا    جق
َ
لَددهُ أ هق

َ
نَدداهُ وَ أ یق خَددرْینَ ثُددنَّ دَ >(   011)شررعرا /  < فَنَجَّ نَددا اخق رق نَددا  *  وَّ طَرق وق

َ
وَ أ

ینَ  ذَرْ هُنق هْنق وَطَراإ فَسَاءَ وَطَرُ الق  (؛011_ 016)شعرا /  < عَلَیق
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هَلُونَ >_ تعابار  م  تَجق تُنق قَوق نق
َ
رُونَ  *  بَلق أ نَاس  یَتَطَهَّ

ُ
هُنق أ  (؛۵6_  ۵۵)نمل/  < ... ؤْنَّ

لَدددَ  ... >_ تعرررابار  هق
َ
دددوأَ وَ أ دددا وُنَجُّ دددهَاءْ  *ؤْنَّ دددزاإ وْدددنَ السَّ یَدددةْ رْجق قَرق دددلْ هٰدددذْهْ الق هق

َ
زْلُدددونَ عَلَدددی أ دددا وُنق  <ؤْنَّ

 (؛11_ 11)عنکحو / 
/  <عَالْیَهَا سَافْلَهَا>_  ا گا  مه ا     (.11)دجر

 استعاره. 0_ 1_ 1_ 0
ای از تجربررر  براسررراس ‌ای بررررای بازنمرررایم جنحررر ‌ سرررال  ،بنرررابر ش   فررررک  ، اسرررهعامه

شررو  ‌آ  اسررت   شررامل اسررهعامه ا بررم   نیرراا مفهررومی ذهررم انسررا  میای  یگررر از ‌جنحرر 
(Fairclough, 1996:119 جنحررۀ اسررهعامی  ا گررا   م تحلاررل گفهمررا  انه ررا ی فرررک   از .)

ت ییژه ک  با ب اهما  یکی کرامگاری اسرهعامه مریای برخوم ام است؛  را رت ایرثئولوژ تروا  هوی 
 معنا امی ب  گفهما  بخشاث. 

اقه ررای ف ررا از صرروم خاررالی ماننررث تشررحا       قرروا ا  برر  دماررا  لرروا م گفهمررا  
رای امشررا    اقنرراع مخاطرر  خررویش اسررهعامه اسررهفا ه نشررثه؛ بلکرر  د ررر  لررواد برر

کررامگاری ش   تأثارگررذامی عرراطفی از ش   اسررهث لی   برهررانی بهررره بررر ه    م جررای برر  برر 
رر ( آیم ه اسررت: آیررا  مربرروا، خثا نررث تنهررا  م یررک مرروم  اسررهعامه )ا وَ لَقَدددق >سررهعام  مکنا 

حَهُ  تَقْرّ  صَبَّ رَةإ عَذَاب  وُسق /  <نق بُکق  ا عذابم پیگار    ایثام ب  آنا  ب  ی ام  م سپیثه»(؛ 11)قمر
ا « عذاب»؛ ب  ایم ترتا  ک  «مساث فعل خثا نث است   برای تأ ی  قوا لوا نازل شثه؛ ام 

توانث قوا ما ا ب کر ه   سرر جرای خرو  یک  م جانثام فرض شثه یعذاب  م اینجا موجو 
 بنشانث. 

 های داستان . راوی شخصیّت0_ 1_ 1_ 0
، از ش ایرت  م  اسها  هایم ک  ما ی آ  انسا  است، معمرو  بررای ایجرا  کشرش باشرهر

ررا  م  اسررها  انررای کررل کمهررر اسررهفا ه مرری هررای قرآنرری  ررو  هررث  اصررلی ایجررا  شررو ؛ ام 
ت ناست گرری  انرای نث ایم ییژگی ما ب  کمال  م ش ایا  خو   ام _  از ش ایت_  هر جذابا 

هررررا خثا نررررث اسررررت   از ایررررم طریررررو، کررررل اسررررهفا ه شررررثه اسررررت. ما ی  م ایررررم  اسررررها 
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ت نمایررا  م ابررل  هررای مفهررامی آنررا   م هررا، دالررتسررازی گفهامهررا، ییژگرری  ش نرری شخصررا 
 شو .  م  اقرع  م  نرام شررایط  گفهنشا  ب  خوبم انجاا می یکثیگر   ش   گفهام   سخم

ت اسهانی کنث   از نر یرک شراهث اعمرال   ها ما مهحری میای فکری برتر از بار   شخصا 
 (. 611: 0116هاست )مارصا قی، گفهام آ 

یرۀ  یرث  انرای کرل   زاییۀ  یث  م  اسها  قوا لوا نار ب  صوم  سروا شرخ  مفرر  یرا زای
ت شرو . خثا نرث ابهرثا برا ن رل سرخم نرث برازگو مریها از زبرا  خثا است   سخنا  شخصا 

  فرشررهگا  عررذاب گفهمررانی ش ایررم تولاررث کررر ه    اسررها  ما ا  ، ش  قرروم ماررا  لررواد
یرر  مرری برر  کنررث، سررپ  از طریررو بررازگویم سرنوشررت محهرروا هررر عنرروا  مخررثا ی  اقعرری تعر

 مصرث  مرزبنرثی اثرگذامی  م هر نوع مخاطحی ما ب  ا م مسانثه   با بارانی اسرهوام  ،گر هی
بررام فعررل ناررک   عمررل قحرراو   ایجررا  انگاررره برررای گرررایش برر  ناکرری   عحررر  گرررفهم از 

 سرانجاا مفسثا  است.

 . سطح دستوری وتن1_ 1_ 0
هرای یکی  یگر از عوامل موم  توج   فرک    م تحلال گفهمرا  انه را ی، برمسری جنحر 

گونی  م مشخ   کر   سطو  ی   کافی سراخت زبرا   سهومی مهم است. عوامل گونا کم 
کرام  م  ،  جوه مخهلفی ک   م ک ا ب کاشمفه   م جن ش  امنث؛ از جمل : عوامل شبطی ب 

 ها.آ جم     فعلا     اسما   بو    شو ، معلوا   مجهول بو  گرفه  می

 . وجوه وختلف جهلات1_ 1_ 1_ 0
هرای جملر   م برمسری  جر ای هسهنث   های مابط های  سهومی مهو   امای اشز ییژگی

ت  ام . س   ج  اصلی خحری، پرسشی  سهومی   امری  جو   ام  ک  از ماا   ؛ایم مابط  اهما 
 (.016_ 010: 0111پیچاثگی باشهری  امنث )فرک  ،  1ها جم   پرسشی  سهومیآ 

 م آیررا  مربرروا برر   اسررها  قرروا لرروا، باشررهر جمرر   خحررری هسررهنث. از طریررو ایررم 

 ______________________  
1. Grammatical interrogative.   
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  مسررالهش   همچنررام  گررونگی د ی سرگذشررت   شرررایط زنررثگی لررواجمرر   خحررر
ررا  م مرروام   آلررو گی قرروا لرروا برر  عمررل قحرراو   سرنوشررت آنررا  برر  تصررویر کشرراثه شررثه؛ ام 
مهعررث  ی از جمرر   انشررایم، ماننررث عحرراما   سررهومی   پرسشرری   بررا الررراض اصررلی   

رر ( اسررهفا ه شررثه کرر  باررا  رر    ثانوی    پیچاررثگی    م عررام دررال کننررثب لرری )معررانی ا لا 
 زیحایم ب لی باشهر است:   

 : توزیع فعل دستوری و اغراض آن1جدول شهارۀ 
 غرض فعل دستوری سوره

 تهثیث أخرجوهم اعرا 
 امشا    هثایت   تخه    فات  وا الله    هو  
حع،    فأسر بأهلک،    دجر   اصلی : لرضلرض ام وا  یلهفت،    ات 
نی    شعرا    عا أهلی مب  نج 

  عا   اظهام عجر  مب  انصرنی علی عنکحو 
 ایجا  ان    تحر   تخ     عنکحو 
 تعجار   اسههرا قالوا ائهنا بعذاب عنکحو 

م  فذ قوا عذابم     قمر  ذ   تح ار   اسههرا ن 
 

کرام گرفهر  شرثه  جوهی است ک   م آیا  مروم  بحرد بر تریم  اسهفهاا نار یکی از مهم
یعنی پرسش از امری ناشناخه  موم  نیرر ناسرت؛ بلکر   ؛ا ، لرض اصلیاست.  م ایم آی

ری  م تحریرک ذهرم مخاطر   اشره    در   کنجکرا ی ا  ما  اسهفهاا  م اینجرا ن رش مرؤث 
 انگار :نسحت ب  مفهوا پرسش برمی

یع استفهام و اغراض آن1جدول شهارۀ   : توز
 غرض عبارت استفهاوی سوره
 توباآ، انکام یا تعج   أتأتو  الفادشة ... ۵1نمل/ 

 / ک    11دجر نه  م ن  ل   اقرامگاری أ  
کرا  06۵شعرا /   توباآ، انکام یا تعج   أتأتو  الذ 

 تعج   یا انکام  ألا  منکم مجل مشاث 11هو / 
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 . وعلوم و وجهول1_ 1_ 1_ 0
کاررث قرررام گرفهرر  اسررت  ررۀ فرررک   مرروم  تأ ی  رر  برر  انررواع آ   م نیر کرراشبر  جمرر     توج 

(.  م آیا  مربوا ب   اسها  قوا لوا، جم   فعلا   نسرحت بر  010_ 061: 0111فرک  ، )
جم   اسرما   از بسرامث باشرهری برخوم امنرث   باشرهر افعرال بر  صروم  معلروا   برا فاعرل 

تمشخ   آمثه ا    صرریو برو ه   از سروی انرث؛ زیررا گفهمرا  شخصرا  هرای  اسرها  شرف 
 وم  دمایت قرام گرفه  است. قثم    ایثئولو ی طا  خو  م

هرای معلروا برا فاعرل مشرخ   فعرل»گفهر   نرام آیم ه: عکاش  نار  شبام  مطل  پیش
کم بررر جامعرر  دمایررت مرریمرری )عکاشرر ، « شررونثآینررث؛ زیرررا از سرروی قررثم    ایررثئولو ی دررا

(.  م آیا  موم  بحرد ف رط  م مروام  معرث  ی از فعرل مجهرول اسرهفا ه شرثه کر  6۵: 611۵
ت آ کارث برر کرنش برو ه اسرت؛ از جملر   م آیرۀ عل  دا جَداءَتق >    وح منشرأ فعرل   یرا تأ وَ لَهَّ

م  عَصْیب   ءَ بْهْنق ‌سْیرُسُلُنَا لُوطاإ  عاإ وَ قَالَ هٰذَا یَوق وُهُ  *  وَ ضَاقَ بْهْنق َ رق رَعُونَ وَ جَاءَهُ قَوق دهْ... یُهق )هرو /  <ؤْلَیق
 ل   لرروا آمثنررث، برر  سررح  آمثنشررا  تنرر   هنگررامی کرر  فرسررها گا  مررا نررر  »(؛ 11_ 11

انث هگام شث   گفت: ایم شیز سخت    شوامی است   قومش شهابا  ب  سرویش آمثنرث 
ت ش شم بو   عامل  ل« سی  بهم»فاعل  م ...«.  رت شروا ) تنگی لوادب  عل  مفهام   نا 
هرعرو »درذ  شرثه    شبرام  فعرل  (قوا برو ه    شرهاب قروا ش شرمعامرل   :نارر بایرث گفرت« ی 

سروم  دجرر  6۵کر   کنش آنا    ن  جلروه  ا   کنشرگر برو ه اسرت.  م آیرۀ  هث  برجسه 
فی فاعل ناازی نحو ه است:  ت مشخ   بو   منشأ فرما  )خثا نث( ب  معر   نار ب  عل 

کُنق > تَفْددتق وْددنق بَددارَهُنق وَ لَ یَلق دق
َ
بْددعق أ ددلْ وَ اتَّ یق ددعٍ وْددنَ اللَّ لْددَ  بْقْطق هق

َ
ددرْ بْأ سق

َ
ددثُ  فَأ وُددوا حَیق حَددد  وَ اوق

َ
وَرُونَ أ  < تُددؤق

 / گذشرت  خانرثانت ما کرو   ه   خرو    نحرال ‌   ] رو    رامه»(؛ 6۵)دجر ای از شر  ]
 «.یک از شما باز نگر     آنجا ک  مأموم هسهاث برییثآنا  بر    ها 

 . عواول ربطی 0_ 1_ 1_ 0
هایم از بنثها   بخش عوامل شبطی از جمل  عوامل مهم  زبانی است ک  ماا  جم  ،

شو .  م  اقع هرگون  ییژگی صرومی مهم مابطۀ معنایم ایجا  کر ه   باعد انسجاا مهم می
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ای  یگر باشث، ییژگی انسجامی ناماثه ‌ای از پیونث یک جمل    جمل ‌مهم ک   امای نشان 
مفهر   کرام  موم  بحد، عوامل شبطری مهعرث  ی بر (.  م آیا  Fairclough, 1996:130شو  )‌می

است ک  عحاما    کلما  ما هم  م معنرای موحرت   «   »ها در  شبط ک  پربسامثتریم آ 
صل کر ه   مفهوا ت ابل ما  م گفهما  ماا  لواد   قرومش  هم  م معنای منفی ب  هم مه 

ناررر بسررامث قابررل « فررا »برر  خرروبم نشررا   ا ه اسررت. از ماررا   یگررر دررر   عطرر ، دررر  
هی  ام  ک  باا   نث  انسجاا   پیوسهگی مهم است. کنتوج 

کارررث   لرررت مررری« ؤ   »از  یگرررر عوامرررل شبطررری پربسرررامث درررر   کنرررث   اسرررت کررر  برررر تأ
کننرث  ت ابرل مارا     ایرثئولو ی اسرت؛ بررای نشانی آ  برا  ا گرا   یگرر بر  خروبم بارا  هم

:« ؤ   »آمث   ،نمون  کاث   ا ا  دصر   م کنام قسم،  ا تأ
هُنق > _  رُأَ ؤْنَّ هَهُونَ  یلَفْ  لَعَهق رَتْهْنق یَعق /  < سَکق ب  جانت سوگنث، آنرا   م مسرهی   »(؛ 16)دجر

 ؛«گمراهی خویش سرگشه    کوم ل شثنث
فَاحْشَدددةَ وَدددا سَدددبَقَکُنق بْهَدددا >_  تُونَ الق

ق
کُدددنق لَتَدددأ شرررما کرررام بسررراام زشرررهی »(؛ 61)عنکحرررو /  <...ؤْنَّ

کرر   جررو  « انررثما انجرراا نررثا ه یررک از جهاناررا  آ شررویث کرر  پرریش از شررما هررا مرتکرر  مرری
گو  بر انکام مخاط    لت می ثا  گونا  کنث. مؤک 

 . بافت بیرونی وتن0_ 1_ 0
های صومی ای از ییژگیتوا  ب  محادوی پر اخت ک  مجموع  م بافت بار نی مهم می

 شو ؛ از جمل :مهم ما شامل می

 1الف( تکرار 
تکرام است ک  آ  ما بایث یکری از مخهصرا  شناسی  هنر یکی از مسائل اساسی  م زیحایم

، انسرجاا   61: 0111سحک ا بم قلمثا  کر  )شماسرا،  (. تکررام  ا گرا   م مرهم باعرد تمرکرر
کنرث. ایرم ییژگری همچنرام م رمو  قو   اثر شثه   جنحرۀ   لرت برر معنرا ما  م آ  ت ویرت مری

 ______________________  
1. Repetition  .  
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ث،  ساز تر میتر   سریعاصلی مهم ما آشکامتر   فهم آ  ما آسا   (01۵: 6111)محم 
تکررررام  ا گرررا ، عحررراما    آیرررا    آیم    :تکررررام  م قررررآ   م سرررطوح مخهلفررری ماننرررث

های یکسا  یا نر یک بر  هرم صروم  گرفهر    هایم از یک  اسها  با الفاظ   ترکا  بخش
گونی ما  نحررال مرری ت ریررر    :ترروا  برر کنررث؛ از جملرر  مرریکاشبر هررای مهفررا     اهررثا  گونررا

کاررث، ترسررانث    تعیررام، مفررع ادهمررال فراموشرری مو رروع  مصرروم  فاصررلۀ ت حاررت کرر  ا، تأ
یافررت م صررو  مرروم  نیررر اشررامه کررر   یررا  ماررا  کلمررا    پیشررگاری از  قرروع اشررهحاه  م  ش ز

 (. ۵۵: 0111منش، ‌)معر      ا 
شو  ک  خثا نث تحام  های موم  نیر تکرام مشاهثه می م  اسها  قوا لوا نار  م سومه

لی از طریو آ  افه   بر ت ویت جنحۀ زیحایم صومی   لفیی، مفاهامی عمارو   قابرل   تعا
ل ب  مخاط  ال ا کر ه است:  تأم 

 های تکرارشده در آیات وربوط به داستان قوم لوط : توزیع کلهات، عبارات و ترکیب0جدول شهارۀ 
 تعداد تکرار  کلهه یا عبارت تکرارشده

 6 فذ قوا عذابم   نذم 
 6 سح کم بها مم أدث مم العالمام  ما دشةالفا أتأتو 

جال ؤأ کم لهأتو  الر   1 ن 
 1 مم الغابریم
رررو ، « نجرررا»تکررررام مرررا     ج  ن  انررراه، م  نررری، نج   م أنجانررراه، نج  

اناهم  نج 
6 

 1 أمطرنا علاهم مطراً، أمطرنا علاها

 1ب( تصویرپردازی
اسرت کر  بر  مخاطر  کمرک  های ا بم ک ا   صوم ب لیتصویرپر ازی یکی از جنح 

تمی ر  کنث دوا ث، عناصرر   شخصرا  هرای  اسرها  ما  م  کرر ه   پیراا  اسرها  ما مهوج 
 ______________________  

1. Imagery. 
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کنرث ترا برا ملمروس ‌هرا ما خلرو می‌آ »هایم اسرت کر  ا یر  ‌شو . تصاییر ب  معنای صحن 
« نمررو   کرر ا   پیرراا   خلررو زیحررایم، آ  ما  م  سررهرس دررواس    م  مخاطرر  قرررام  هررث

 (.010: 0111صمثی، )قائمی   
کررامگاری هررا ما بررا برر انگارنررث   خثا نررث آ هررای قرررآ  بسرراام  قاررو   خاررالتصررویرپر ازی

یررث برر :  ا گررا  مناسرر    بهررره گاررری از ک مرری مرروز     آهنگررام ت ویررت کررر ه اسررت )بنگر
 (. 01: 0111ادمثی   یر انی، ‌نحی

 یهررای ذهنرریف اسرراز  ای از  م  اسررها  قرروا لرروا، تصررویرپر ازی از طریررو مجموعرر 
ل ایرم قررایم بررا  یصوم  گرفه  ک  از     سه  قرین    مابط بر   جرو  آمرثه اسرت.  سرهۀ ا  

   یامانش باا  شثه است؛ از جمل :د د ر  لوا یعذاب قوا لوا    سهۀ   ا برا
ا    خررانوا ه ی سرروم  قمررر از نرره ل عررذاب بررر قرروا لرروا   نجررا   16تررا  11 م آیررا  

ذُرْ >آمثه است:  سخم ب  ماا  مُ لُوطٍ بْالنُّ بَتق قَوق
َ
سَ  *کَذّ رق

َ
ا أ  ؤْنَّ

َ
هْنق حَاصْدباإ ؤْلّ نَا عَلَیق نَداهُنق  لق یق آلَ لُدوطٍ نَجَّ

هَةإ  *بْسَحَرٍ  زْ  نْعق دْنَا کَذٰلَْ  نَجق دذُرْ  *وَنق شَکَرَ  یوْنق عْنق ا بْالنُّ وق شَدتَنَا فَتَهَدارَ دذَرَهُنق بَطق نق
َ
قروا لروا » ؛<وَ لَقَددق أ

یر    سرن  مری مبا آیم   هنثگا  ما تکذی  کر نث. ما بر آنا  توفرانی سرخت کر  برا خرو  ش
فرسها یم؛ جر خانثا  لوا ک  سحرگاها  نجاتشا   ا یرم. ایرم نعمرت   مدمهری از سروی 

 هرام. بر  ماسرهی لروا آنرا  ما بر  گررام اسرت،  را ا  مریگون  کسری ما کر  سرپاسما بو ؛ ایم
هررا  م برابررر هشررثامها سررخت مجا لرر    سررهاره و ؛  لرری آ مؤاخررذ  سررخت مررا بررام  ا ه برر

رت تکرذی  پیرامحر   انرذامهای ا    آی  ب  خوبم نشا  مری«. کر نث  هرث کر  قروا لروا بر  عل 
شیره شثه ک  منشأ لجاجت   عنا   م برابر فرما  الهی گرفهام عذابم از جن  بام  سن 

ک   ذیر  فرما  خثا نث    م دالی فاعلی آ  خثا نث   عوامل تحت فرما  ا  بو ه است؛ 
پیامحرانش   شکرگرامی  م برابر نعمت  هثایت موج  مهایم یافهم از عذاب شثه اسرت. 

، داصرحاً، بطشرهنا   فهمراش ا قراینری هسرهنث  م ایم آیا ، هم م رذ  بت، الن  نشانی کلما  کرذ 
تثاعی نحرو   ک  بام معنایم منفی ما برای ف اسازی  م ذهم مخاط  ایجا  کر ه   باعد

شرونث؛  م م ابرل، عذاب شث  قوا لوا   ساخه  شث  تصویری کامل از آ   م ذهم ا  مری
 هررم

، نعمررة، نجرررینشررانی کلمررا  ؤ    انرراهم، سررحر   شررکر باعررد ایجررا  بررام معنررایم  ، نج 



 11 نورون فرکلاف یّۀنظر  یکردداستان قوم لوط؟ع؟ در قرآن با رو  یگفتهان انتقاد یلتحل

 شو .موحت   مهناس  با محهوای موم  نیر   ف ای  زا برای  م  معنا می
هُدنق لَفْدلَ >سوم  دجر نار  16 م آیۀ  درُأَ ؤْنَّ هَهُدونَ  یعَهق رَتْهْنق یَعق ای پیرامحر  بر  جرا  ترو »]؛ < سَدکق

کارث، ، هم«سوگنث، آنا   م مسهی خو  فر  مفه    سرگر ا  بو نث ،  ا تأ نشرانی  ا قسرم، ؤ  
انی کننررث  ا م لفلررت قرروا لرروا اسررت کرر  از سرمسررهی   سرررگر سررکر    یعمهررو  تررثاعی

عنکحو  ب  خروبم در   آمامرش  11 م آیۀ  ،گرفت؛  م م ابلیشث   م گناه نشهت م  لرق
  عر     تکریمی ما ک  فرسها گا  ب  ا  بشام   ا نث،  د  اطمانا  خاطر  م  جو  لوا

لَدَ  >شو : تصویرپر ازی می هق
َ
وأَ وَ أ ا وُنَجُّ زَنق ؤْنَّ گفهنث بام بر  ل خو  »؛ <وَ قَالُوا لَ تَخَفق وَ لَ تَحق

 «.انث هگام نحا  ک  ما قطعاً تو   خانثانت ما نجا  خواهام  ا ماه مثه   
گو  تکرام شثه است؛ ایم شاوه  م سرتاسر  اسها  لواد   قومش  م سومه های گونا

در    کر  توصرا  ادروال قروا لروا   آیرا  مربروا بر  عرذاب آنرا   م ذهرم مخاطر  نا 
، هراس   تسلام اجحامی  م برابر دو ما تثاعی کنرث    م م ابرل، آیرا  بشرام    یمر انرجام

خارری بر توصا   درال مؤمنرا  موجر   ثیرث آمرث  در   ادهرراا، تکرریم، عرر     عاقحرت
 شو . می

 . سطح تفسیر 2_ 4
هرای خرالو مرهم های تحلال گفهما  ایم است ک  بایمها    یثگاهفرضاز جمل  پیش

ررا   رها ترکاحرریاهررای جررامی  م محرراط اثررر  ذیرفهرر    تفسرر  مشررامکا  از گفهمررا  از محهوی 
ررر اسررت؛ ازایررم ررت مفس  ش   م سررطو تفسرراری، تحلالگررر بایررث بررر محنررای  انررش مررهم   ذهنا 

های صومی مرهم ما معنرا   بر ، ییژگیهایم ک  ب  کام میای خو    تمهاثا    شاوهزمان 
هی   تفسار کنث.  م ایم مردل ، تفسار مشامکا    فراینثهای شناخهی آنا  از بافت مروقع ا 

 (.60۵: 0111شو  )فرک  ، بانامهنی مشخ   می

 . بافت ووقعیّتی1_ 1_ 0
هی  گاررر     شبرگارنررث  بررافهی عانرری اسررت کرر   م آ  گفهمررا  صرروم  مرری ،بافررت مرروقعا 

ررت ش ابطرری اسررت کرر  مشررامکا  ما بررا یکررثیگر  مگاررر مرری ررت   هوی  کنررث مکررا ، زمررا ، ماها 
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هی برر  عوامررل بررر  (. بافرر01: 0111ادمررثی   یر انرری،  )نحرری زبررانی   برر  ا  رراع   ت مرروقعا 
 پر از .شرایطی ک  مهم  م آ  تولاث شثه، می

ای برو  کر  مناقشرۀ گونر  ااسی مربوا ب   اسرها  قروا لروا بر س _ ساخهامهای اجهماعی
 گری.     گفهما  ما مقم ز : گفهما   ینی   گفهما  کفر   ابادی

ز خویشا  ا  بو    دکم مسالت الهی برای هثایت   اد عصر با ابراهامهم ،دلوا
ررط آ  د ررر  برر  ا  ابرر غ شررث. لرروا خررویش  برررای ش شررنگری   هررثایت قررواد قرروا، توس 

ررا 11؛ هررو / ۵۵_ ۵1؛ نمررل/ 61کررام بسررت )عنکحررو /  هررای اصرر دی مخهلفرری برر شرراوه (؛ ام 
ا  آنرررا  آشرررنا برررو    مررری کررر  برررا خصوصرررا  عمرررال  انسرررت کررر   سرررت از شررررام    اازآنجا

برر    صرحر   اسرهعانت  امنث،  م ا م درر    انرث ه بر  خرثای مهعرال  نراه ناشایست برنمی
کررنش د ررر  (. ازایررم066_ 060؛ نمررل/ 061_ 061؛ شررعرا / 11طلرر  کررر  )عنکحررو /  ،  ا ش 

سوزی   تأس   برو     ا ، از نوع دار ، خشم،  لب  آنچ   م ماا  قومش مخ مید لوا
ح   گررراه یرررأس   ناامارررثی از    ی برررا قرررومش انرررذام   تهثیرررث   اصررر محررروم اصرررلی گفهمرررا

 یافهنشا  بو . هثایت
قوا لوا قومی سرکش   لجوم    امای اخ قری فاسرث   براطنی نا را  بو نرث؛ از انجراا »

 رذیر  ا نث، نصاحتکر نث    م اعمال ناشایسهی ک  انجاا میها  معصاهی پرهار نمی
ارررر بو نرررث.  ز ی   ماهرنررری   نیفجررروم   زشرررهی سرررار  کرررمنحو نرررث. ایرررم قررروا  م فسرررو   

کررامی ما پیشررۀ خررو  سرراخه  بو نررث. ایشررا   یررم   آیینرری نثاشررهنث کرر  مررانع اعمررال  خاانررت
ی آنا  آلرو ه هاشثنث.  لنا سنثشا  شو    هرگر از سهمکامی شرمگام   سرافکنثه نمی

شرثنث ترا جرایم کر  کر  مریای مرتب  مفاسث برو    هرر شیز جنایرت   عمرل ناشایسرت ترازه
آزام )برم« عمل ناشایسهی ما ک  قحلاً کسی مرتکر  نشرثه برو ، برر گنراه پیشرام خرو  افه  نرث

پر ایرم   جسرام    (.  اکنش ایم قوا  م برابر گفهما  پیامحرشرا  برم111: 0111شارازی، 
شررررمی   ما لجاجرررت، برررمد اسرررههرا   جهرررل برررو    محررروم اصرررلی گفهمرررا  آنرررا  برررا لررروا

  ا .اعه ا ی ب  اصول اخ قی   اعه ا ی تشکال می بم

ی ایفرا مری ای از کنرث   مشره  م آیا  مربوا ب   اسها  قوا لوا، عنصر زما  ن ش مهم 
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   بخشث.  م بخشی از  اسها  مربروا بر  لروا شپم ب  ایم  اسها  پویایم میدوا ث پم
شرت زمرا  کوتراهی، قروا انرث،  ر  از گذفرسها گا  الهری کر   م د ا رت فرشرهگا  عرذاب

ررت  لاررثی کرر   امنررث، بشررام    لرروا شررهابا  نررر  ا  آمررثه    م دررالی کرر  یکررثیگر ما برررای نا 
(. از سروی 11کننث ک  مهمانانش ما تحویل آنا  بثهث )هو /  هنث، از ا   مخواست می‌می

، فرشهگا  عذاب از لوا می ا  از شرهر خرامم هنگاا ب  همراه خرانوا هخواهنث ش  یگر
رو خواهرث شرث. برثیم ک   عث  عذاب صحو فر ا مح   ترریم سراعا  سرا ،  م آمااشو ؛  را

م  نام  اری برای قوا لوا ممکم نحو ، عذاب نازل شث   آ ؛شیز  نا  ما یعنی زمانی ک  تصو 
د  م ا   نثاشرهنث    م همرا  زمرا ، خانرثا  لروا ای جرر ترم نا   شبر گرفت ک   امه
/ مرروم  لطرر  خثا نررث قرررام گ ؛ نمررل/ 11_ 16؛ عنکحررو / 11_ 11رفهرر    نجررا  یافهنررث )قمررر

/ 011_ 011؛ شعرا / ۵1_ ۵1  (.61_ ۵1؛ دجر
ا  م آیا  قرآ  از مکا   اسها  ب  صرادت سخنی گفه  نشرثه؛ جرر اینکر  فرشرهگا  ام 

فر   آمثه   ب  هاهرت بشرر برر ا  ظراهر شرثنث. خانرثا  د عذاب از عالم با  ب  خانۀ لوا
  م ش  عذاب ب  مکانی نامعلوا هجر  کر نث.  لوا نار 

 . بافت بیناوتنی 1_ 1_ 0
ت بر ایم انثیش  اسرهوام اسرت کر  مرهم، نیرامی بسره    مسره ل نرثام ؛ بلکر   1بانامهنا 

یرک،  (؛ بر  عحرام  16: 01۵0 امای پیونثی   سوی    تنگاتنر  برا  یگرر مهرو  اسرت )مکاش
(. از 10: 0110)کریسرهوا؛ « مهنی  یگر استسازی هر مهنی  مصث  جذب    گرگو » یگر 
ت عحام  است از  ام کر   ماراث قثیم  م مهم جثیرث    مم مرهم جثیرث ش  بانامهنا  ایم

ررا ایررم مو رروع هماشرر   شبررام  قرررآ  صررثق   م ماررراث گذشرره ، همررراه بررا آفرینشرری جثیررث. ام 
کننررث  ایررم ثکنررث؛ زیرررا قرررآ  از نیررر سرراخهامی، مهنرری مسرره ل اسررت   خثا نررث تولاررنمرری

رررت اسرررهفا ه مررریای از تناسررر سررراخهام اسرررت   تنهرررا  م مردلررر  کنرررث سرررازی از بانامهنا 
، گررراهی قررررآ   م بارررا   اسرررها (؛ ازایرررم61: 0111ادمرررثی   یر انررری، ‌)نحی از هرررای خرررو  ش 

 ______________________  
1. Intertextuality. 
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های مهو    ا یا   یگر اسهفا ه کر ه   ب  دوا ثی از گذشره  اشرامه  اشره  اسرت،  قول‌ن ل
ت آمرثه اسرت،  م تولارث مفراهام،  ابسره  بر  مهرو   یگرر    م تعری  بانامهنا  طوم ک لی آ 
 ناست.

شرو  کر  ها شردی از  اسرها  قروا لروا آمرثه، مشراهثه مریهایم ک   م آ  م همۀ سومه
ت ت سرپیچی از فرما  الهی خثا نث ب  سرگذشت افرا ، اقواا   مل  هایم پر اخه  ک  ب  عل 

انث؛ از ایم ماا ،  اسها  د رر  نروح، قروا عرا ، عذاب شثه از مدمت ا  محر ا یا   ام 
قوا ثمو ، قوا لوا، اصحاب مثیم   د ر  شعا ، د ر  ابراهام   د رر  موسری، 

اسرائال باشهریم بسامث ما  امنث. خثا نث    از شرح ادوال   سرنوشت افررا  هاش     بنی
ا اس ا   اقواا پیش   عاقحت مشرکا    مناف ا  پر اخهر  گفه  ب  له ا پیر ی از مسول مکر 

 است.
تبرمسی ایم آیا  ب  خوبم نشا  می شناسی ییرژ  خرو   هث ک  د ر  لوا با موقعا 

کامگاری اسلوبم مهناس  با شررایط، مسرالت خرویش ما بر  انجراا مسراناثه اسرت. ا  برا   ب 
ثحررت  ای ترراشیخی )سرنوشررت اقررواا پیشررام( کرر   م ذهررم مخاطحررانشاسهشررها  برر  گذشرره 

  ا ه است.  بو ه، انثیش    اعه ا  قوا خویش ما م  کر ه   آنا  ما ب  عذاب الهی انذام 

 . سطح تبیین 3_ 4
ترر بر  ز ایرای ز ایم شثه   ب  شکلی عمارو م مردلۀ تحایم  م کنام مردلۀ تفسار ابهاا

زا  اجهمراعی   شو    باشهر بر مابطۀ گفهما  با ش نث محاش  نها  علل تولاث مهم اشامه  می
مناسحا  قثم  مهمرکر است؛ ب  عحام   یگر تأثار مه ابل ساخهامهای ک   اجهمراعی، 

کنث. همچو  قثم    منازعا    ساخهامهای خر  اجهماعی، ماننث گفهما  ما تحلال می
عنروا  یرک کرنش اجهمراعی   بخشری از یرک ب  اعه ا  فرک    م ایرم سرطو، گفهمرا  بر 

کر  گفهمرا  لالر   م سرطو اجهمراع  اشرو . برثیم معنرنیرر گرفهر  مری فراینث اجهمراعی  م 
، تعاریم کم بر جامعر  اسرت   ایرم عناصرر کننرثه داکمارت مهأثر از ایثئولو ی   قثم  دا

ایرثئولو ی،  :گفهما   ینی یا لار  ینری هسرهنث. بنرابرایم  م سرطو تحاریم مفراهامی ماننرث
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و  ک  گفهما     جایگراهی  م سراخهام شو  تا معلوا شهژمونی، قثم    کنهرل مطرح می
ت موجو   ت یا ایجا  تغایر  م   عا  قثم   ام    هث  از تولاث آ  کمک ب  دفظ   عا 

 (.(Fairclough, 1989: 140است 

 3و هژوونی 2قدرت 1. ایدئولوژی،1_ 0_ 0
کننث   آ  نشا  همۀ شییکر های لال   م تحلال گفهما  انه ا ی یک هث  ما  نحال می

رری قررثم     ا ر زبررا   م تجل     مابطررۀ  یالکتاررک ماررا  زبررا ، قررثم    ایررثئولو ی   ن ررش مررؤث 
ت  (.۵1: 0116زا ه   لااثاا ، بخشی ب  ش ابط نابرابر اجهماعی است )آقاگلمشر عا 

لرام رط  سرهو     تریسری  م معنرای علرم افکرام یرا  اصط ح ایرثئولو ی بررای ا   برام توس 
ری  کر   ب  ر   فک کر   مطالعۀ  گونگی صححت را بعرثها   رام تحرو    مهم  کام مفهر ؛ ام 

های اجهمراعی ها افکام   بایمهای اجهماعی بناا یم گر هک  امریزه ایثئولو یشثه؛  نا 
تما بازنمایم می   هنث.می ها   هنجامهای هر گر ه ما سازما کننث   اهثا ، فعالا 

ک  همۀ مهو   م هر برافهی  امای سراخت شناسی انه ا ی اعه ا  بر ایم است ‌ م زبا 
یکی هسهنث   هث  از تجهی   ا  کرر   آ  ‌  تحلال یک فراینرث، ابهراا‌ایثئولوژ ز ایم   شرف 

 هث ک  ‌ سه  از فراینثهای مربوا ب  تولاث    م  است ک  ب  تحلالگرا  ایم قثم  ما می
فی کننث   (.061: 011۵زا ه، )آقاگلعملکر  ایثئولو ی  م زبا  ما بحاننث   ب   یگرا  معر 

 م شییکر  فرک   نار سعی بر تحایم قرام ا هایم است ک  نهاجۀ ش ابط قرثم  برو ه   
کاث  ام  ک  بر  طروم  رمنی  بر سر آ  نراع  جو   ام . فرک   بر مفر  ا  ع ل سلامی تأ

  اینکر  ست   مر ا براساس آ  با یکثیگر تعامل زبرانی  امنرث؛ برث  ب  ایم قرام ا ها ایحنث 
گرراه باشررنث. ایررم مفر  ررا  همررا  ایررثئولو ی ای اسررت کرر  مابطررۀ نر یکرری بررا از  جررو   آ

: 0116زا ه   لااثارا ، گرلقثم   ام    جایگراه آ   ش   قرام ا هرای اجهمراعی اسرت )آقرا

 ______________________  
1. Ideology. 

2. The Power  .  

3. Hegemony. 
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11.) 
مئا    فرمانر ا مشهو شثه است. ایم اصرط ح  ونی از  ا   یونانی هژمو  ب  معنایهژم

، سلط    نفوذ یک گر ه ن بر مهحری، ا های ‌تنها از جنحۀ اقهصا ی، بلک  از تماا جنح قهثام
یکی   لت  ام  )هما (.  سااسی، اجهماعی   ایثئولوژ

 ام  کر  گرویم  نرام اعمرالی طحاعری   ‌قثم  هژموناک مر ا ما ب  انجاا اعمالی  امی
(؛ ب  عحام   یگر 001: 0116عا ی یا صرفاً محهنی بر توافو   اجماع بو ه است )    ایک، 

ش شی است برای اقناع مخاط  برا ههینرۀ انرث .  م شییکرر  فررک   یکری از مروام  مهرم  م 
اشبسرررت هژمرررونی، اذهرررا  از طریرررو سرررطو تحاررریم، برمسررری هژمرررونی  م گفهمرررا  اسرررت. برررا ک

 (.1: 0161شونث )شاخو الاسوعی، های اقناعی، اسهث لی   تحلاغاتی هثایت می ش  
کم بر قوا لوا ایثئولو ی ایثئولو ی ای منفری برو  کر  موجر   قادرت   جسرام   م دا

انجاا عمل قحاو شثه   آ  ما بام همۀ اقشام جامع  ب  امر   هنجامی م حرول تحرثیل کرر ه 
جویم   سرکشی  اشهنث تا آنجا ک   م برابر پیرامحر خرثا ایسرها ه   بو . ایم قوا د   برتری

کر نررث. آنررا  برر  فطررر    لریررره سررلام   سررههرا   تهثیررث مرریبررا گفهمررا  خررو  ا  ما تکررذی ، ا
 کر نث.از  ام  شت کر ه   آشکاما  ست ب  کام قحاو ز ه   یکثیگر ما ب  آ  تشویو می

ت  ینی بر جامع    ابطال  کما  ت ایثئولو ی   دا ک  هث  گفهما  الهی ت وی  ا ازآنجا ام 
 گرو   از هرر فرصرهی بررای گفرتد سازی ایرثئولو ی مقار  اسرت، د رر  لروا  خنوی

هثایت قوا خرویش بهرره گرفرت. کرنش بارانی گفهمرا  ا  ت شری بررای بازگشرت بر  مفراهام 
را  مخاطحرا    ابطرال ایرثئولو ی آنرا   اشزشمنث  ینی   معرفهی    گرگو  کر   محوم تفک 

ط خثا نررث هشررثام مرری ا برررم  شررا  م ا ،  هررره   ماها  بررو . بنررابرایم، آنررا  ما برر  قررثم  مسررل 
عمرال هژمرونی از  ا گرا    جم تری بهرره مری می گرفرت کر  قروا برا شرناث  سراخت   بررای ا 

 ز گی    شامانی شونث.سرنوشت محهوا خو    ام ترس،  ل
برای اقناع آنا  از فراینرث اعهما سرازی   ترلار  نارر اسرهفا ه کرر ه   د د ر  لوا

کاث برای   از ب  انکام   توباآ، پیشنها  از  ام با  خهرا     کامگاری اسهفهاا همراه با تأ
زنا  قوا خویش   مفع نااز جنسی از طریو  مست ما مطرح کر ؛ ب  عحام   یگر ا  افه   بر 
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ری کامگاری برها    موعی ، از ش   اعطای بانش   اص ح نگر ب  هرا اسرهفا ه کرر  ترا تل  
هررای ‌تررریم ش  یکرری از مهررم قرروا ما نسررحت برر  مو رروع مرروم  اخرره    گرگررو  سرراز    ایررم

، مررثاما    :هررای اصرر دی ماننررثترباررت  م آیررا  قرررآ  اسررت کرر   م کنررام  یگررر ش   انررذام
اشز   گار .  ها بساام موم  توج   قرام مینکوهش  ث 

بنررابرایم  م گفهمررا   ینرری، قررثم  برر  معنررای تحماررل   سررلط  ناسررت؛ بلکرر  ترر   آ  
برراهام ع لری اسرت.  م  اسرها  قروا لروا، هر نرث  برای اقناع مخاط  برر  ایرۀ اسرهث ل   

ت قثم  قرام  اشت    م پم تغایر ایثئولو ی  ینی برو ، برمسری  گفهما  ایم قوا  م موقعا 
هررای لررواد، ‌نهاجرر  مانررث  ت   هررث کرر  خثا نررث  رر  از بررمگفهمررا  قرآنرری نشررا  مرری

ت د ا ی قوا، برا فرسرها   عرذاب ال هری بر  نرابو ی آنرا   مم برم  ساخهم  هره   ماها 
 دکم  ا  تا مفهام نا سنثشا  دذ  شو .

 گیرینتیجه
  آشرررکام شرررث    ررر  از تحلارررل گفهمرررا  انه رررا ی آیرررا  مربررروا بررر   اسرررها  قررروا لررروا

های گفهرامی   بارانی قررآ  کر  مهناسر  برا ا  راع اجهمراعی   سااسری آ  زمرا  ال را ‌شاوه
ررت ایررثئولوژیک گ   قررومش، د فهمررا  ماررا  لررواشررثه   همچنررام تحلاررل   برمسرری ماها 

 نهایج زیر قابل باا  است:
 م سطو توصا ، خثا نث با اسهفا ه از  ا گانی مهناسر  برا مفهرام   گفهرام قروا لروا   

مارا   ا گرا ، بر  انسرجاا  اسرها  لنرا بخشراثه    رمم  کاشمفهر نوعی از ش ابط معنایم بر 
بررا آنررا  ما تحارریم کررر ه د لرروا د ررر   م  هررر   اقعرری قرروا، ت ابررل   محرراشزنمایررا  سرراخه

کامگاری  جوه مخهل  جم     موام ی  و  تکرام   تصویرپر ازی است. همچنام با ب 
ت  ها، بافت بار نی مهم ما ب    وح نمایانثه است.  ش ایت زیحای شخصا 

یررک از     هی   بانررامهنی مشررخ   شررث کرر  هر ، بررا برمسرری بافررت مرروقعا   م سررطو تفسررار
هررا  گونرر   گرروی ماررا  آ ای قرررام  اشرره    گفررت رر  جایگرراه اجهمرراعی طررر  گفهمررا   م 

 م سررطو تحارریم ناررر آثررام  .براسرراس ایررثئولو ی   ش ابطشررا ،  م مررهم بازترراب یافهرر  اسررت
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گفهما  لال    مسمی بر ف رای جامعر    افررا  آ  برمسری   مشرخ   شرث کر  هر نرث  م 
ر کفرآلو    گناه ، تفک  هرای اجهمراعی   مرال سرلطۀ آنرا  برر گرر هآمار قوا لروا سرح  اعآلاز

کی شررثه،  م  ایررا ،  ررت    ررا سرروق  ا ه شررث  جامعرر  برر  سرروی ناهنجررامی   ت ابررل بررا عف 
بر افرا  جامعر    سرنوشرت آنرا  ترأثار گذاشره    سرنوشرت د گفهما  الهی د ر  لوا

 محهوا آ  قوا نابکام با نابو ی مقم خوم ه است.

 نابع م
یا .، ترجمۀ دسقرآن کرین .0  ام انصاش
  .011۵، تهرا ، ی  فرهنگ ی، انهشاما  علمیتحلیل گفتهان انتقادزا ه، فر  س، آقاگل  .6
گررررل .1 شییکر هررررای لالرررر   م تحلاررررل گفهمررررا  »السررررا ا  لااثاررررا ، زا ه، فررررر  س   مررررریمآقا

ۀ زبان و ، «انه ا ی   .0116، پیاپم  نجم، 0، سال سوا، شمام  شناسیزبان وجلّ
ررث هرراش  ، ، تح اررو: عحثوعجممن وقمماایل اللّ مم سررام ادمررث، الح فررامس، أبررم‌ابم .1 رر ا محم  الس 

  .0111مکت  الأع ا الإس می، قم، 
،  فهرر نشرر فرهنرر  شناسمی و ج رافیمای تماریقی ققمآ قمرآنباسمتانآزام شرارازی، عحرثالکریم، برم .۵

  .0111اس می، تهرا ، 
هی، انهشاما  نویسۀ  امسری، تهررا ، ، ترجمۀ طاهره هم  درآودی بر تحلیل گفتهان الهریج، برایا ،  .6

011۵.  
ثم ا، تاجاک .1 سرۀ تح ا را    علروا انسرانی، تهررا ، گفتهمان  اادگفتهمان و سیاسم ، محم  ، مؤس 

0111.  
رۀ یوسر »زا ه، مهام   م ا فرها ی، داجی .1 رۀ تحلارل گفهمرا  د برمسری قص  ی  براسراس نیر

  .0111، 1،  یم  ششم، شمام  نیقرآ_ های ادبی فقلناوۀ پژوهش، «انه ا ی نوممم فرک  
ی، ابوالف رل،  .1 ، فقملناوۀ زبمان و ادبیّمات فارسمی، «شناسری    جروه تمرایر قصر  قرآنریسرنآ»در 

  .0111، 0۵شمام  
ث صا ق،  .01   .0111،  انشگاه مفاث، قم، شناسی علوم سیاسیروشد ا ت، سا 
نامرررۀ  یم   ،  ایرررا «هرررای سرررامام  انشررروم ‌تحلارررل گفهمرررا  لالررر   م مما » سررر ، علررری،  .00

ت مثم س، تهرا ،    .0111کامشناسی امشث،  انشگاه تربا 
ث دسررام    فررا  محفرروظی موسرروی،  .06 ثی، سررا  تحلاررل گفهمررا  انه ررا ی سرروم  قصرر  »سررا 

ل، _  قرآنمیهمای ادبممی فقمملناوۀ پممژوهش، «براسراس شییکررر  نرروممم فررک   ، سررال نهررم، شررمام  ا  
0111.  

ت   شرمول معنر»شجاع م وی، سعاثه،  .01 ، 01،  یم  سروا، شرمام  فقملناوۀ ااننمد ،«ایمجنسرا 
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0116.  
  .0111، انهشاما  فر  س، تهرا ، نگاه تانه به بداعشماسا، سار س،  .01
انی فی القطابم شاخو الاسوعی، الأب لوی ،  .0۵ ، مطحعرة اببرا  الاسروعایم، علن الأدب؛ الجزء الثّ

 ا.0161بار  ، 
06.  ،  م د  را ی  اسرها  د رر  موسریتحلال گفهما  انه»صالحی، پیما    طاهره افشام

، 1، شرمام  61، سرال های قرآنمیفقلناوۀ پژوهش، «قرآ  کریم )براساس الگوی نوممم فرک  (
0111.  

ثدسام،  .01 سرام دروز  علمار ، الهیزان فی تفسیر القرآنطحاطحایم، ساث محم  ، نشر جامعۀ مثم 
 ق.0101قم، 

، تهرا ، ، وجهع البیان فی تفسیر القرآنطحرسی، ف ل بم دسم،  .01   .0116ناصر خسر 
قما عکاش ، محمو ،  .01 یم  اتتّ شرر ل   القطاب السّیاسی؛ دراس  ل وی  تطبیقی  فی ضوء نظر ،  ام الن 

 ا.611۵للجامعا ، ال اهر ، 
ادی .61 برمسری آیرا  نفراق براسراس الگروی تحلارل »زا ه، فهحا    فرشه  معهمث لنگر  ی، فه 

  .0111، 0۵1، شمام  ةوشکو  ، «گفهما  انه ا ی فرک  
پیررررا     یگررررا ، یزام  ، ترجمرررۀ فاطمررر  شایسررره تحلیمممل انتقمممادی گفتهمممانفررررک  ، نررروممم،  .60

  .0111ها، تهرا ، فرهن    امشا  اس می، مرکر تح ا ا    مسان 
ا  شررفاع .66 ، فرر ح، ابررراهام   سررج  کررا ی سرروم  شررم  براسرراس الگرروی نرروممم گفهمررا »پرروم

  .0111، 01، پیاپم0، سال هفهم، شمام  قرآن ناوۀ تفسیر و زبانپژوهش، «فرک  
، «الح لرر های نهررج‌های زنررثه  م خطحرر ‌تصررویرپر ازی»قررائمی، مرت رری   مجاررث صررمثی،  .32

ۀ انجهن زبان و ادبیّات عربی   .0111، 0شمام   ،وجلّ
،  قرشی بنابم، علی .61 کحر   .0110،  ام الکت  ا سلإماة، تهرا ، قاووس قرآنا
، تهرا ، وکالهه و روانکلام  کریسهوا، ژ لاا،  .6۵ ، نشر مرکر   .0110، ترجمۀ پیاا یر انجو
ث، عر  شحل،  .66 آمحم   ا. 6111، مکتحة اب اب، ال اهره، التّطبیق ، النّظریّة و علن ل   النّ
، ادمث،  .61 لال مخهام عمر  ا.0111، عالم الکت ، ال اهر ، علن الدّ
ها  د ررر  لررواد؛ مررریمی بررر هشررت پررر    اسرر»مررنش، الله  ررا معررر  ، یحاررم   نحرری .61

  . 0111، 01،  یم   نجم، شمام  دوفقلناوۀ کتاب قیّن، «تکرام یا تکمال
  .0116، انهشاما  سخم، تهرا ، عناصر داستانمارصا قی، جمال،  .61
ث   فرشه  یر انری، نحی .11 تحلارل گفهمرا  انه را ی سروم  برر م از منیرر نروممم »ادمثی، محم 

  .0111، 0، سال  نجم، شمام  هنگ اسلاویفقلناوۀ وطالعات قرآنی و فر، «فرک  
ر ه مهرجمرررا ، مرکرررر مطالعرررا    ، ترجمرررۀ گرررگفتهمممان یتحلیمممل انتقممماد، ی، تهرررو . ا ایرررک    .10
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